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استحبابِ زِيارةِ قَبرِ فَاطمةَ بنِتْ موسى بنِ جعفَرٍ ع

•94-   فرٍَ ع بقُِمعنِ جى بوسم ْةَ بِنتمرِ فَاطةِ قَبارِابِ زيبحتاس ابب
محمد بنُ علي بنِ الْحسينِ فـي ثَـوابِ الأْعَمـالِ و عيـونِ       -19850•

  يمـراَهنِ إِبب يلنْ عكِّلِ عَتونِ الْمى بوسنِ مب دمحم و نْ أَبِيهارِ عالأَْخْب
عنْ أَبِيه عنْ سعد بنِ سعد قَالَ سألَتْ أَبا الْحسنِ الرِّضَا ع عـنْ زيِـارةِ   

منْ زارها فلََه الجْنَّةُ فَاطمةَ بِنْت موسى بنِ جعفرٍَ ع بقُِم فقََالَ 
جعفرَُ بنُ محمد بنِ قوُلوَيه في الْمزاَرِ عنْ علي بنِ الْحسينِ بنِ موسى  •

 َثْلهم يمراَهنِ إِبب يلنْ عع هيوابنِ بب

576: ص  14: الشيعة ج  وسائل
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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم
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حكم اولي و حكم ثانوي

حكم  

جهان شمول يا ثابت

موقعيتي يا متغير
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حكم اولي و حكم ثانوي

حكم 
تكليفي

وضعي
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مراحل حکم

مراحل 
حكم 

  انشاء،جعلاعتبار،

قبل از 
حكم

ملاك، 
اراده، 

بعد از 
 حكم

)الخراساني(فعليت
)الناييني(مجعول

تنجز

احراز
ابراز 
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حكم اولي و حكم ثانوي

حكم 
واقعي 

ظاهري
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حكم اولي و حكم ثانوي

حكم  
واقعي  

جهان شمول  
بتثايا 

اولي

ثانوي

موقعيتي يا  
متغير

اولي

ثانوي
ظاهري



9

حكم اولي و حكم ثانوي
. شود حكم واقعي به حكم اولي و حكم ثانوي تقسيم مي•
ء و يك فعـل در واقـع و    حكم واقعي اولي عبارت از حكم يك شي•

نفس الامر است بدون اين كه علم يـا جهـل مكلـف در آن دخـالتي     
. داشته باشد
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حكم اولي و حكم ثانوي

ء در واقـع اسـت، امـا در حـالات      و حكم ثانوي هم، حكم يك شي•
. خاصي كه مكلف امكان عمل به حكم اولي را ندارد

يعني در موضوع حكم ثانوي، حالت خاصي يعني عدم امكان عمـل  •
. به حكم اولي، اخذ شده است

. تواند به حكم واقعي عمل كند مثل حالت اضطرار كه مكلف نمي•
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حكم اولي و حكم ثانوي
يعني اين كـه عقـلاً ممكـن    (مقصود از امكان، امكان به معناي عقلي •

.نيست، چه امكان به معناي عقلي، شرط عمومي تكليف است) نباشد
هيچ يك از تكاليف الهي در صورتي كه ممكن نباشد، براي مكلـف   •

كند و اگر به طور كلي چنـين امكـاني وجـود نداشـته      تنجز پيدا نمي
.شود باشد، اصلاً جعل نمي
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حكم اولي و حكم ثانوي
مراد از امكان نداشتن، حالاتي است كه مكلف در انجام عمل بر طبق •

شـود و   حكم واقعي اولي، گرفتار ضرر شديد يا گرفتـار حـرج مـي   
. انجام آن به صورت عادي ممكن نيست

تواند كـار را انجـام دهـد، مثـل مـوارد       به عبارت ديگر او عرفاً نمي•
اضطرار، 

يا انجام كار براي او مشكل است، مثل موارد حرج، •
شود، مثل موارد ضرر؛ نـه ايـن كـه عقـلاً      يا گرفتار ضرر فراوان مي•

.احكام حرجي يا اضطراري همه از اين سنخ هستند. تواند نمي
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حكم اولي و حكم ثانوي
بنابراين احكام ثانوي، احكام واقعي هستند كـه در حـالات خـاص    •

ي  ي وظيفـه  اند و احكـام اولـي، معـين كننـده     براي مكلف جعل شده
. واقعي مكلف در حالات عادي هستند

گردد كه حكم يا ظاهري  با اين بيان و آنچه در قبل گفتيم، واضح مي•
است و يا واقعي و حكم ثانوي، حكم ظاهري نيست، خـودش يـك   

بله، همين حكم واقعـي ثـانوي ممكـن اسـت بـه      . حكم واقعي است
.از آن جهت، حكم ظاهري است. اي ثابت شود اماره
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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم
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امتثال: فصل ششم
وقتي مولي حكمـي  . يكي ديگر از مبادي تصوري، بحث امتثال است•

امتثال عبارت . يابد را اعتبار نمايد، گاهي در آن حكم، امتثال معنا مي
.كند است از اتيان عبد به آنچه مولي اعتبار مي

هاي فقهي و اصولي است و گفته شده مسـقط   امتثالي كه محطّ بحث •
باشد، به احكام تكليفي الزامـي يعنـي وجـوب و حرمـت      تكليف مي

امتثـال وجـوب   . ي آن احكام مطرح است اختصاص دارد و در دايره
» منهـي عنـه  «و امتثال حرمـت بـه اجتنـاب از    » مأمور به«به اتيان 

.پذيرد صورت مي
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امتثال: فصل ششم
در خود احكام وضعي، امتثال معنا ندارد ولي از آنجا كه اين احكـام  •

اند، هر جا كه اثر تكليفي الزامـي وجـود داشـته    -داراي آثار تكليفي
.كند باشد، امتثال معنا پيدا مي
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امتثال: فصل ششم

احكـامي  . امتثال در برخي احكام تكليفي غير الزامي نيز، معنـا دارد •
اسـتحبابي  » مأمور بـه «مثل استحباب و كراهت كه مكلف يا بر طبق 

نمايـد، در بحـث    كراهتي اجتناب مـي » منهي عنه«كند يا از  عمل مي
گيرند؛ اما چون امتثـال   هاي مربوط به امتثال جاي مي امتثال يا بحث

ــال در   در حــوزه ي تكــاليف و الزامــات شــرعي اســت، بحــث امتث
.مستحبات و مكروهات، يك بحث استطرادي خواهد بود
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امتثال: فصل ششم
در هر حال مقصود از امتثال ايـن اسـت كـه مكلـف، تكليـف را در      •

در . را در خـارج انجـام دهـد   » مكلـف بـه  «خارج عينيت بخشد و 
مثـل مـوارد   (مواردي كه تكليف طلب فعل است و امري وجود دارد 

. ، معناي حقيقي، انجام تكليف مورد نظـر اسـت  )وجوب يا استحباب
اما . را در خارج اتيان كند» مأمور به«يعني مكلف بايد يا بهتر است 

مثل موارد حرمـت و  (در مواردي كه تكليف نهي، ردع و زجر است 
و » منهـي عنـه  «، اجتنـاب از  »مكلف بـه «، مقصود از اتيان )كراهت

.باشد تحقق نبخشيدن آن مي



19

امتثال: فصل ششم
اين مطلب شبيه آن چيـزي اسـت كـه در قضـاياي حمليـه مطـرح        •

در قضاياي موجبه، حمل به معنـاي حقيقـي اسـت، امـا در     . شود مي
در اين موارد، . قضاياي سالبه، سلب حمل وجود دارد، نه حمل سلب

در . نهـيم  كنيم، اما در عين حال نام قضيه بر آنها مـي  حمل را نفي مي
كند و  اجتناب مي» منهي عنه«نيز مكلف از » منهي عنه«موارد امتثال 

.گوييم مي» مكلف به«بخشد؛ اما باز به همين، اتيان  آن را تحقق نمي
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امتثال: فصل ششم
گاه تعبير ديگري در مورد امتثال به كار رفته كـه هـم مـوارد امـر را     •

جري عملـي بـر   در اين تعبير، امتثال به . گيرد و هم موارد نهي را مي
. ، معرفي شده استطبق تكليف

معناي جري عملي، مشي خارجي و رفتارهاي بيروني و عيني مكلف •
است و امتثال يعني مكلف، رفتارهاي بيروني و عيني خـودش را بـا   

اگر جايي عمل مطلوب است، عمل نمايد و اگـر  . تكليف منطبق كند
.جايي ترك مورد نظر است، ترك نمايد
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امتثال: فصل ششم
اگر كسي با تكليفي مواجه گشـت و  . امتثال عقلاً مسقط تكليف است•

. شود آن را اتيان نمود، تكليف از او ساقط مي
، واحد است با يك بار انجام دادن، تكليف عقلاً »ملكف به«حال اگر •

، متعدد اسـت، بـا انجـام دادن بـه     »مكلف به«گردد و اگر  ساقط مي
يعني امتثـال تـابع نـوع    . شود تعداد مطلوب، تكليف از او برداشته مي

.است» مكلف به«تكليف و 
شـماريم،   مواردي كه در ذيل مي. اند امتثال را به اقسامي تقسيم كرده•

.اقسام امتثال هستند
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امتثال تفصيلي 
» مكلـف بـه  «كنـد و   را احراز مـي » مكلف به«در جايي كه مكلف، •

. دهد، امتثال، امتثال تفصيلي است محرز را انجام مي
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امتثال تفصيلي 

شـود و گـاه بـا حجـت      گاه با يقين حاصـل مـي  » مكلف به«احراز •
. شرعي، يعني اماره و اصل عملي
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امتثال تفصيلي 
مراد از اصل عملي در اينجا، آن اصل عملي است كه بـراي مكلـف،   •

را احراز كند، نه مطلق اصلي عملي كه در بعضي مـوارد  » مكلف به«
.عمل بر طبق آن امتثال تفصيلي نيست
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امتثال تفصيلي 

در اينجـا احـرازي اسـت كـه     » مكلف بـه «به عبارت ديگر احراز  •
حجيت آن با يقين يا ظن معتبر و يـا شـكي كـه    . حجيت داشته باشد

.شود شارع براي آن راه حلي قرار داده، حاصل مي
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امتثال تفصيلي 
يابـد،   از جمله مواردي كه امتثال تفصيلي با اصل عملـي تحقـق مـي   •

داند كـه قـبلاً    مكلف مي. احراز طهارت از حدث با استصحاب است
كند كه هنوز متطهر  وضو گرفته و متطهر است، پس از مدتي شك مي

كنـد و بـه عمـل     با استصحاب، طهارت را احـراز مـي  . است يا خير
كنـد نمـازي كـه     اين كه مكلف احراز مي. پردازد عبادي مثل نماز مي
يعني همان نماز با اجـزاء و شـرايط   » مكلف به«خوانده است، همان 

.معتبر است، در پرتو استصحاب بوده است
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امتثال تفصيلي 
هاي ديگر مربوط بـه نمـاز خـويش را از     ممكن است مكلف، بخش•

علـم  (طريق اماره، مثل خبر واحـد يـا ظهـور، و يـا از روي يقـين      
برخي اجزاء و شرايط نماز، يقيني اسـت؛  . احراز كرده باشد) وجداني

. آيد يعني جزء ضروريات مذهب يا جزء ضروريات دين به شمار مي
هر كس با دين اسلام يا با تشيع آشنا باشد، جزئيت يا شرطيت آنهـا  

و برخي ديگر از طريق اماره يا اصل عملي بـه  . داند را براي نماز مي
اما در هر حال به استناد اماره يا اصل عملي يا يقـين،  . آيد دست مي
و معمولاً . نمايد كند و به آن عمل مي را احراز مي» مكلف به«مكلف، 
) اماره، اصل عملـي و يقـين  (با تركيبي از اين سه » مكلف به«احراز 

.يابد تحقق مي
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امتثال اجمالي 
را انجام داده است؛ اما خـود  » مكلف به«اگر مكلف، احراز نمايد كه •

محرَز نباشد، در اين صورت ايـن نـوع امتثـال، امتثـال     » مكلف به«
.شود اجمالي محسوب مي
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امتثال اجمالي 

در عمل به احتياط، مكلـف بـه   . ي اين موارد است احتياط از جمله •
» مكلـف بـه  «داند  كند، اگر چه دقيقاً نمي يقين مي» مكلف به«انجام 

چه بوده است؟ يعني در صورتي كه در احتياط نياز به تكرار اسـت،  
است و در صورتي كه نياز به تكـرار  » مكلف به«داند كدام يك،  نمي

.شود محسوب مي» مكلف به«داند كدام قسمت،  نيست، نمي
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امتثال اجمالي 
مثلاً اگر مكلف شك دارد كه چيزي جزء يا شرط عمل هست يا نه و •

ي  داند كه مانع نيست، احتياطاً آن جزء يـا شـرط را در مجموعـه    مي
كند كه به تكليف عمـل   در اينجا يقين مي. دهد عمل خويش انجام مي

.كرده؛ اگر چه دقيقاً تكليف را نشناخته است
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امتثال اجمالي 
محـرَز نيسـت،   » مكلـف بـه  «: گـوييم  لازم به ذكر است كه وقتي مي•

. ممكن است حكماً محرَز نباشد و ممكن است موضوعاً محرَز نباشد
دانيم كه احتياط هم در شبهات حكمي جاري است و هم در  زيرا مي

ي احتياط در شبهات  مثالي كه مطرح شد از جمله. شبهات موضوعي
حكمي بود و مثل مورد زير از موارد احتياط در شـبهات موضـوعي   

:است
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امتثال اجمالي 
اگر مكلف بداند يكي از دو لباسش نجس است، براي اين كـه يقـين   •

. گذارد كند نماز با لباس پاك خوانده است، با هر لباس، يك نماز مي
.عمل كرده است» مكلف به«در اينجا او يقيناً به 

همان گونه كه در اينجا احـراز هـم در حكـم مطـرح اسـت هـم در       •
» مكلـف بـه  «موضوع، در امتثال تفصيلي نيز وقتي سـخن از احـراز   

اگـر  . رود، هم احراز حكمي مورد نظر است هم احراز موضـوعي  مي
حكماً و موضوعاً براي » مكلف به«به وجدان يا اماره يا اصل عملي، 

.مكلف محرَز باشد، عمل به اين تكليف، امتثال تفصيلي است
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امتثال ظني 
را احراز نكرده و به » مكلف به«امتثال ظني در آنجا است كه مكلف، •

او . دانـد  مثل اين كه جهت قبله را نمـي . ظن دارد» مكلف به«امتثال 
، به چند سمت كه احتمال قبله در يكي از آنها »مأمور به«براي اتيان 

از آنجا كه يقين ندارد كه نمازِ رو به قبلـه  . گذارد قوت دارد، نماز مي
دهد كه يكـي از نمازهـا روبـه قبلـه      خوانده است و احتمال قوي مي

.آيد باشد، امتثال از نوع امتثال ظني به حساب مي



34

امتثال ظني 

در اينجا نيز همانند دو قسم قبل، ظـن بـه امتثـال ممكـن اسـت در      •
مثـالي  . ي حكم باشـد  ي موضوع باشد و ممكن است در ناحيه ناحيه

. ي موضوع است كه ذكر شد، از نوع امتثال ظني در ناحيه
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امتثال ظني 
ي شارع اعتبار خـودش را   حجت شرعي، حجتي است كه از ناحيه. •

.به دست آورده باشد
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امتثال احتمالي
اگر احتمال امتثال با احتمال عدم امتثـال مسـاوي باشـد، امتثـال را     •

ي محصوره، مكلف، بـا ايـن نـوع     در موارد شبهه. گوييم احتمالي مي
داند يكـي از دو ظـرف او    فرض كنيد مكلف مي. امتثال مواجه است

وقتي مكلف از . داند كدام يك از آنها پاك نيست نجس است، اما نمي
كند، احتمال  كند، و از ظرف ديگر اجتناب نمي يك ظرف اجتناب مي

يعنـي احتمـال ايـن كـه از ظـرف      . امتثال باعدم امتثال مساوي است
نجس استفاده كرده باشد، با احتمال اين كه از ظـرف پـاك اسـتفاده    

.كرده باشد، يكسان است
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امتثال احتمالي
. آنچه در اينجا بيان نموديم، توضيح مفهوم امتثـال و اقسـام آن بـود   •

هاي ديگـري   شويم و بحث رو مي-بعدها دوباره با همين مفاهيم روبه
در آنجا خواهيم ديـد كـه   . نماييم ي مربوط به آن مطرح مي در زمينه

امتثال تفصيلي مسلماً مسقط تكليف است و امتثال اجمالي در ظـرف  
اما . كند عدم تمكن از امتثال تفصيلي بدون شك تكليف را ساقط مي

آيا امتثال اجمالي در ظرف تمكن از امتثال تفصـيلي، تكليـف را بـر    
تواند اجزاء و شـرايط را احـراز    دارد؟ آيا جايز است كسي كه مي مي

اي عمل نمايد كه يقين كند بـه   نمايد، به احراز آنها نپردازد و به گونه
وظيفه عمل كرده است؟ همچنين آيا امتثال ظني و احتمـالي مسـقط   

تكليف هستند؟
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امتثال احتمالي
امتثـال  . پاسخ سئوال آخر با آنچه در بحث قبل گفتيم، روشن اسـت •

ظني يا احتمالي في حد نفسه، مسقط تكليف نيستند؛ مگـر ايـن كـه    
ي  زيرا شغل ذمه. دليل خاصي بر كافي بودن امتثال وجود داشته باشد

اگر مكلف ظن به امتثال دارد . ي يقيني است يقيني، نيازمند برائت ذمه
و يقين به انجام آن پيدا نكرده، تكليف همچنان بر حـال خـود بـاقي    

.است و از او ساقط نشده است
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